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تا امروز بارها درباره کمرنگ شدن تولیدات موسیقی محور خوانندگان 
مســتقل صحبت هایی به میــان آمده اســت ، ایــن در حالی اســت که 
موســیقی خراســان با کمبود خواننده ،آهنگ ســاز و ترانه ســرا روبه‌رو 
نیست؛ چالش اصلی ، بازاری است که در آن استعدادها پیش از آنکه فرصت دیده‌شدن پیدا 
کنند، زیر بار هزینه، نبود حمایت و پایتخت زدگی موسیقی فرسوده می‌شوند. در حوزه ترانه 
سرایی نیز موضوع به همین صورت است و در نتیجه هنرمندان حوزه موسیقی چاره ای جز 
مهاجرت به تهران نمی بینند. در این باره با ابوالفضل پیروز خواننده و آزاده چشمه سنگی، 

ترانه سرا گفت و گو کرده ایم. 

جناب پیروز، شما تقریبا حدود دو دهه در 
فضای موسیقی فعالیت می کنید به نظر شما 

موسیقی خراسان معضل کمبود استعداد 
دارد؛ اگر ندارد پس چرا فعالیت برای 

خواننده‌ها در این منطقه دشوار شده است؟
متأسفانه پایتخت‌زدگی در موســیقی، فضا را برای 

فعالیت خواننده‌ها در شهرستان‌ها سخت می‌کند. 

من بــه عنوان یــک خواننده خراســانی مــی گویم ما 

کمبود اســتعداد نداریم اما مســائل متعددی باعث 

می شود تولید اثر به شدت پایین باشد. اجازه بدهید 

این موضوع را با یک خاطره توضیح دهم. ســال 98 

به تهران مهاجرت کردم و با آهنگ ســازهای زیادی 

همکاری کردم از جمله حامد برادران و کمال صداقت 

و ... قطعاتی را تولید کردم ولی واقعیت این است که 

یک خواننده به تنهایی و بدون هیچ حامی مالی شاید 

برای ادامه مســیر، زورش نرســد. البته ارتباط های 

ضعیف خواننده ، ترانه سرا، آهنگ ساز و تهیه کننده 

ها یکی دیگر از دلایل اصلی کم کار بودن خواننده ها 

در خراسان است.

بسیاری از خوانندگان خراسانی برای ادامه 
فعالیت به تهران می‌روند، اما برخی از 

آن‌ها با تجربه‌های تلخ و حتی ضرر مالی 
برمی‌گردند.شما هم با این موضوع رو به رو 

بوده اید؟
بله .برخی شرکت ها در تهران از عشق و علاقه خواننده 

هایی که در شهرستان های مختلف فعالیت می کنند 

، مطلع هستندو قراردادهای عجیبی را با خواننده می 

بندند که فقط ضررش نصیب خواننده می شود.خود 

بنده هم در تهران با این شرکت ها رو به رو شدم و دچار 

ضرر و زیان هایی شــدم که این ماجرا و دردسرهایش 

قصه دور و درازی دارد و به نظر من هنرمندان خراسانی 

اگر روی برقراری ارتباط با یکدیگر تمرکز داشته باشند 

بسیاری از این مشکلات حل می شــود و آثار فاخری 

تولید می شود.به این دلیل و بســیاری از دلایل دیگر 

به نظر من بســتر موســیقی در خراســان بزرگ دچار 

بن بست شده است. یکی از دلایل دیگر این است که 

تولید یک قطعه موســیقی هزینه های زیــادی دارد و 

به دلیل این که خواننده نمــی تواند اجراهای متعدد 

برگزار کند برگشــت مالی صورت نمی گیرد. در هر 

جایی که هنرمندی نتواند درآمدزایی داشــته باشــد 

مجبور به خانه نشین شدن می شود.

اجازه بدهید یک سوال با فضایی متفاوت تر 
را از شما بپرسم ،به نظر شما چرا ترانه‌سرا 

آخرین فردی است که در بازار موسیقی دیده 
می‌شود و کمترین دستمزد را می‌گیرد؟

این معضل مارکت موسیقی ماست چون از نظر برخی 

تولید کنندگان و ســرمایه گــذاران ترانــه در اولویت 

چندم قرار می گیرد، چه از نظر انتقال مفهوم و محتوا 

و چه کیفیت کار، این نگاه نه تنها باعث نادیده گرفتن 

ترانه و ترانه سرا می شود، بلکه آســیب بزرگ تری را 

به وجود می آورد که آن هم پرشــدن بازار موسیقی از 

ترانه های ضعیف اســت. ما اگر به گذشته و استادان 

موســیقی بزرگ کشــورمان مثل استاد شــجریان و 

...برگردیم می بینیم حساسیت زیادی روی انتخاب 

شعر داشته اند و هر شعری را نمی خواندند.

حالا از دنیای خوانندگی برویم سراغ 
ترانه سرایان و مشکلاتشان، خانم چشمه 

سنگی ، به نظر شما  چرا استعدادهای 
خراسانی با وجود ظرفیت بالا، کمتر وارد 

جریان اصلی موسیقی می‌شوند؟
جغرافیــا تاثیر فراوانــی در هنر دارد. ترانه ســراهای 

بسیار خوبی در خراسان حضور دارند که اگر خواننده 

های صاحب نامی اثرشان را بخوانند اتفاقات شگرفی 

در فضای ترانه شان رخ می دهد اما نزدیک نبودن به 

بازار گسترده موســیقی این فرصت را از آن ها گرفته 

اســت.در نهایت، مســئله موســیقی خراســان فقط 

مهاجرت چند خواننده یا ترانه‌سرا به تهران نیست؛ 

مسئله، ساختاری اســت که باعث می‌شود هنرمند 

برای تولید، دیده‌شدن و حتی ادامه مسیر حرفه‌ای 

خود، به جغرافیایی خارج از خراســان وابسته باشد. 

استعدادی که نتواند از هنر خود درآمد داشته باشد، 

دیر یــا زود با یــک انتخاب ســخت روبه‌رو می‌شــود: 

ماندن و کم‌کارشــدن یا رفتن و پذیرفتــن هزینه‌ها و 

چالش های تهران.

شما در دوران حمله آمریکا و اسرائیل به 
ایران ترانه ای شنیدنی»تمام من ایران 

است« سرودید که ابوالفضل پیروز خواند 
و ناصر نجفی آهنگ سازی آن را بر عهده 

داشت، از چگونگی سرودن این ترانه و این 
گروه کاملا خراسانی برایمان بگویید.

این همکاری برای من به شــدت لذت بخش بود. 

این کار به مــا ثابت کرد کــه می توان در خراســان 

ماند و اگرچه با ســختی هــای فراوان امــا آثاری را 

تولید کرد. اگراین اثر بازخوردهای مثبت گرفته به 

خاطر این است که این موضوع یعنی ایران ،دایره 

مخاطب گسترده ای دارد و من هم سعی کردم ترانه 

ای بنویسم که مخاطبان بیشتری با آن ترانه ارتباط 

برقرارکنند. ایــن ترانه در زمان حمــات آمریکا و 

اسرائیل به ایران نوشته شد و سعی من بر این بوده 

که اثری خلق کنم  که همزمان با رویایت یک بغض 

جمعی ، شکوه و همراه با حماســه، عظمت ایران 

را نیز به رخ بکشــد.به نظر من هر ترانه در صورتی 

متمایز می شود که مضمون مشترک را از زاویه ای 

جدید مطرح کند و برای این کار نیاز به داشتن دایره 

واژگان گسترده ای است موضوعی که در ترانه های 

امروز کمتر دیده می شود.حرف درباره مشکلات 

ترانه سراهای غیرتهرانی زیاد است که جناب پیروز 

به بسیاری از آن ها اشاره کردند.
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بن بست تولید موسیقی در خراسان!
 گفت و گو با ابوالفضل پیروز، خواننده و آزاده چشمه سنگی ،ترانه سرا که به تازگی قطعه »تمام من ایران است« را روانه بازار کرده اند،

 آن ها از چالش های تولید اثر در حوزه موسیقی می گویند

 

 

موقعیتی معلق کنار صندلی شماره هفت
 نقد و بررسی مجموعه شعر سپید »صندلی شماره هفت«  

سروده سهیلا دیزگلی
جواد گنجعلی - »چه دانستم که این سودا مرا 
زین سان کند مجنون/دلم را دوزخی سازد دو 

چشمم را کند جیحون«

مجموعه شــعر سپید »صندلی شــماره هفت« 

سروده سهیلا دیزگلی اســت نام این کتاب در 

همان ابتدای کار خواننده را در موقعیتی معلق 

قرار می‌دهد صندلی شماره هفت کجاست؟ 

اتوبوس، دادگاه یــا جایی که شــاعر خود را به 

آن تبعید کرده است. ابهامی که اتفاقاً یکی از 

امتیازهای کتاب محســوب می‌شــود؛ چراکه 

این نام یک »موقعیت« می‌سازد.موقعیتی که 

خواننــده را در مواجهه با خویش پرسشــگرانه 

به خوانــش متن دعــوت می‌کند.نامــی که به 

مخاطــب وعــده یــک مجموعــه‌ آرام و تزئینی 

را نمی‌دهد.گویــی قــرار اســت وارد فضایــی 

شــویم که در آن شــاعر، نه برای اعتراف، بلکه 

برای محاکمه خود و جهان ایســتاده است.در 

شعرهای سهیلا دیزگلی »شاعر« یک نوع من 

متغیر وجود دارد. پوســت می‌انــدازد، زخمی 

می‌شود، به زخم تبدیل می‌شود و حتی از بدن 

خود بیرون می‌زند.

»من کبودی زیر چشمت هستم/حدقه بیرون 

زده از جمجمه‌ات/آبروی رفته‌ام من/گرگ و 

میــش دم غروب/صبح 

سرد زمستان پارسالم/

از من نخواه آرام باشم/

من دندان خرسم«

واژه مــن، در شــعرهای 

دیزگلــی بیــش از آنکــه 

یــک من انســانی باشــد 

یــک صحنــه رویارویــی 

بــا نقاب‌هــای خویش و 

تعارضات جهان پیرامون 

اســت. شــاعر گاه علیــه 

خودش شورش می‌کند 

و گاه علیــه جامعه‌ای که 

در آن زیســت می‌کنــد و 

زبان گاهی از اختیار سوژه خارج می‌شود و همراه 

مفهوم به برزخ شاعرانه قدم می‌گذارد.

»من« در این کتاب به جای آنکه مرکز 
شعر باشد، مرکز بحران است

شــاعر در برخــی شــعرها  بــه تفســیر جهــان 

نمی‌پــردازد، بلکه به ســراغ تاریــک ترین بخش‌ 

روان می‌رود و زخم جهان را می‌گشاید.خشم فرو 

خورده در »صندلی شماره هفت« صرفا دستمایه 

شعر نیست، عمیق است طوری که گویی دیزگلی 

آن را زیســته اســت و جالب این که خشــم در این 

شــعرها همیشــه متوجه دیگــری نیســت، اغلب 

نخستین قربانی خودِ شاعر است.

در نــگاه گشــتالتی بــه ایــن مجموعــه بــا ایگوی 

قدرتمند و یکپارچه‌ای روبه‌رو نیستیم برعکس، 

من مدام متلاشی می‌شود.

شــاعر یک بار آبروی رفته اســت، بــار دیگر صبح 

ســرد زمســتان پارســال، جایــی دنــدان خرس 

و جایــی دیگــر چیــزی در حد یــک کبــودی زیر 

چشم معشــوق.در این اثر ما گاه به گاه با سوژه یا 

سوژه‌های متکثر رو به رو هستیم.

»اســبی زخمــی /ســوارکاری ناشــی/و یــک 

خداحافظــی کوتاه/وســایل خانــه بــا من حرف 

می‌زنند /من دیوانه شــده‌ام/و آن طرف میله ها 

جای خوبی نیست/و پدر 

خلط‌های سبز گلویش را 

نشان می‌دهد/و کبودی 

مــرا  دســتش  در  ســرم 

می‌ســوزاند /و گلوی باد 

کرده ی تو/چــون گلوی 

دختری/فــرار کن از مرد 

با اســب می آید/فرار کن 

از چاقــو روی شــاهرگ/

غســالخانه تخــت   از 

از پارچــه ی ســفید/فرار 

کن از سرش دور شهر می 

چرخد«

عکس: امیرحسین شاد


